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چرخ اول

شنبه ي آينده، سال ٢٠٢٢ ميلادی 
آغاز می شود. در هفته ی گذشته جشن 
کريسمس در کشورهايی مسيحی نشين 
برگــزار شــد. کريســمس روز تولــد 
حضرت عيســي ع اســت. جهان، سال 

4

سال نوی ميلادی و اوميكرون
  طوبا ويسه

بيبي
داستانك

٢٠٢٢ميلادي را درحالي شروع مي کند 
که هنوز با معضل کرونا دست به گريبان 
اســت. درگيری جهان بــا کرونا حالا 
دوساله شــده اســت. جهان در حالی 
جشن سال نوي مســيحی را می گيرد 

که نگران ســويه ی جديــد کرونا يعني  
اوميکرون است و هنوز با واکسيناسيون 
و فاصله گذاری هــا به طــور صد در صد 

نتوانسته بر اين ويروس غلبه کند.
 در دو سال گذشته ســبک زندگی 
تغيير کرده است. بيش ترين تغييرات در 
آموزش از راه دور و غيرحضوری رخ  داد. 
به علت نبود امکانات خيلی از کودکان و 

نوجوانان جهان از تحصيل بازمانده اند. 
به گزارش صندوق کودکان سازمان 
ملل )يونيســف(، از آغاز بحران شيوع 
کرونا تا حالا ۶٠٠ ميليون دانش آموز در 

جهان از تحصيل بازمانده اند.
طبق اين گزارش تا اواســط ســال 
٢٠٢1 ميــلادي، مدرســه ها بيش از 

٢٠٠روز در نيمی از کشورهای منطقه ي 
آســيا و اقيانوســيه تعطيــل بوده اند. 
هم چنين در آمريکای لاتين و حوزه ي 
کارائيــب کــه طولانی تريــن تعطيلی 
مدرســه ها را تجربه کرده، مدرسه ها در 
1۸ کشــور به طور جزئی يا کامل هنوز 
بسته اند. در شــرق و جنوب آفريقا هم 
۴٠درصد از کل کودکان در سن تحصيل 
از رفتن به مدرســه محروم هستند. به 
هرحال اين جشــن و اين ســال نو را به 
همه ی نوجوانان مســيحی کشور و دنيا 
تبريک می گوييــم و اميدواريم جهان 
روزهای بهتری داشــته باشــد؛ بدون 
کرونا... و همه ي دانش آمــوزان جهان 

شانس ادامه ي تحصيل را داشته باشند.

دوستان نوجوان!
شماره ى بعدى

هفته نامه ي دوچرخه
23  دي ماه 1400

منتشر  خواهد شد

امتحان در  روزگار 
اومیکرون!

2



گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي چهارم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

سردبير: فريبا خاني
تحريريه: شيوا حريري )چشمه ها(، نفيسه  مجيدي زاده 
)دماســنج(، سيدســروش طباطبايي پور )مدير داخلي 
نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و چرخ فلك(،ياسمن 
رضائيان )خانه ي فيروزه اي(، حســين تولايي )شعر( و 

نيلوفر نيك بنياد
آتليــه: علــي مولــوي )مديــر هنــري( و ابراهيم 

رستمي عزيزي )مسئول هماهنگي(

 با سپاس از بخش هاي گوناگون روزنامه ي همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن : 23023401   /   نمابر: 23023484

docharkheh@hamshahri.org :پست الكترونيكي
دوچرخه را آنلاين بخوانيد:

  @docharkheh_weekly
newspaper.hamshahrionline.ir

hamshahrionline.ir/service/Children

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم
شماره ي 1063 )32 الكترونيك(

پنج شنبه، 9 دي ماه 1400 
صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستويكم،شمارهي1063)32الكترونيك(،پنجشنبه9ديماه1400 2

نفيسهمجيديزاده

راه كارهايي براي روزهاي امتحان

حالا درســت وســط روزهای 
امتحان ايســتاده ايم؛ در حالی که 
هرلحظــه ممكن اســت وضعيت 
تغيير کند و امتحان و مدرســه، 
غيرحضوری شــود. البتــه نبايد 
بــرای ما فرقی داشــته باشــد، 
چون نمی توانيــم روی احتمالات 
برنامه ريزی کنيم، پس پيش به سوی 

برنامه ريزی درست!
به گزارش خبرگزاري ايســنا، دكتر 
»كمال حيــدری«، معاون بهداشــت 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشكي با اشاره به اين كه بايد درباره ي 
اوميكرون تجديــد نظر كنيم، می گويد: 
»تعطيلی مدرســه ها و دانشگاه ها يك 
پيشنهاد است، اما ستاد ملی كرونا بايد 
تصميم گيری كنــد. البته مي شــود با 
دســتورالعمل های قبلي هم براي اين 
مراكز اقــدام كرد، اما چــون پروتكل ها 
به درستی رعايت نمی شــوند، پيشنهاد 
ما تعطيلی است كه در نهايت ستاد ملی 
كرونا با رعايت تمام جوانب تصميم گيری 

خواهد كرد.«
حالا اين خبر و هرچه امتحان تا الآن 
داده ايد )خوب يا بــد( را فراموش كنيد؛ 
اصلًا در روزهای امتحان نبايد يك لحظه 
هم به گذشته بازگشت. افسوس خوردن 
برای ثانيه های رفته هيچ فايده ای ندارد؛ 
پس در لحظه زندگــی كنيم و خودمان 

را برای امتحان های بعدی آماده كنيم.

تا راحت تر بگذرد
كارشناسان آموزشی برای يادگيری 
درس هــا و بهتــر گذراندن شــب هاي 
امتحان، پيشنهادهايی دارند كه بعضی 

از آن ها را با هم مرور می كنيم:
1. مطالب آموزشي و ابزاري را كه برای 
هردرس در اختيــار داريد، طبقه بندی 
كنيد. مثلًا كتاب، دفتر، جزوه ي كمك 

امتحان در  روزگار 
اومیکرون!

به مناسبت سالگرد شهادت ســردار حاج قاسم سليمانی، 
مسابقه ي »قهرمان من«  با مشــاركت كانون پرورش فكری 

كودكان و نوجوانان برگزار می شود.
به گزارش اداره ي كل روابط عمومی و امور بين الملل كانون 
پرورش فكري، موضوع های اين مسابقه عبارتند از: »حاج قاسم؛ 
احترام به پدر و مادر«، »سردار دل ها؛ عشق به وطن«، »حاج 
قاسم و دفاع از حرم«، »ياران كوچك حاج قاسم«، »حاج قاسم 
و مردمی  بودن«، »ســردار دل ها و فرزندان شهدا« و »تبيين 

وصيت نامه ي شهيد سليمانی« .
 صاحبان آثار می توانند در قالب های شــبكه ي اجتماعی 
)اســتوری، كانــال و صفحه(، كليــپ و نماهنگ، نقاشــی، 
پوســتر و اينفوگرافيك، پادكســت و قصه گويــی ديجيتال، 
بازی و نرم افزارهای تلفن همراه و انيميشــن، كميك موشن و 

موشن گرافيك، در اين رويداد شركت كنند.علاقه مندان برای 
شركت در اين مســابقه می توانند آثار خود را تا دهم دي ماه از 
طريق سامانه ي شــبكه ي فعالان فرهنگی ديجيتال)پلت زار( 

به نشانی platzaar.ir ارسال كنند.
اين رويداد به همت بسيج كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان، مجامع تخصصی فعالان ديجيتال كودك و نوجوان و 
ناشران ديجيتال اسلامی و حمايت مركز توسعه فرهنگ و هنر 
در فضای مجازی و با مشاركت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت فضای 
مجازی صدا و سيما، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، همراه اول، سازمان 
سراج، انارستان، مؤسسه ي فهم و خانه ي كتاب و ادبيات ايران 

برگزار می شود.

او قهرمان من است

آموزشی يا هرامكان ديگری. سپس همه 
را به نوبت مطالعــه كنيد. تكرار خواندن 
درس ها از جزوه های گوناگون باعث ثبت 
آن ها در حافظه ي شــما می شود. حتی 
می توانيد برگه های امتحانی گذشته تان 
را مرور كنيد و پاسخ های اشتباه را پيدا 

كنيد.
2. اگر زمانِ كمی برای امتحان داريد، 
فقط وقتتــان را برای مــرور درس ها، 

خواندن مطالب كليدی و يادداشــت ها 
بگذاريد.

3. ســؤال ها را بــه قســمت های 
كوچك تــر تقســيم كنيــد. يكــی از 
بهترين راه های موفقيت در امتحان ها، 
تقسيم كردن ســؤال ها به قسمت های 
كوچك تر است تا بتوانيد جزئيات سؤال 

را متوجه شويد. 
سپس قســمت های كليدی سؤال را 

پيدا كنيد، چون اين كليدواژه ها به شما 
در پاســخ دادن به روش صحيح كمك 

می كند.
4. تصوير ذهنی مثبتــي از خودتان 
بســازيد و به موفقيت خودتان اميدوار 
باشــيد. جنبه های منفــی را هم فعلًا 

فراموش كنيد.
5. می توانيد از تكنيك خلاصه برداری 
استفاده كنيد؛ يعنی عبارت ها، مفاهيم 
و موضوع هاي كليدی متن را يادداشت 
كنيد، به طوری كه در مــرور مطالب، با 
نگاه كردن و خواندن خلاصه ها، همه ي 
مطالب خوانده شــده برايتان يادآوری 

شود.
6. اگر شب ها هشت ساعت بخوابيد، 
حافظه ي شــما بهتر عمل می كند. مغز 
انســان بر اثــر اختلال خواب آســيب 
می بيند، چون خواب زمانی است كه مغز 
خود را ترميم و بازســازی می كند. مغز 
شما پس از دريافت اطلاعات درسی، نياز 
به بازسازی دارد و خوابيدن، تنها راه مؤثر 

برای اين مسئله است.
7. ورزش ســبك روزانه را فراموش 
نكنيد يا دست كم كمی پياده روی كنيد. 
پيــاده روی باعث آزادشــدن اندورفين 
در مغز می شــود و نشــاط را به شــما 

برمی گرداند.
8. پس از هر30 تا 50 دقيقه مطالعه، 
به خودتان 10 دقيقه استراحت بدهيد و 
از اين زمان های استراحت برای ورزش يا 
تغذيه استفاده كنيد. در اين زمان های 
اســتراحت، ســراغ باز ی های رايانه ای 
نرويد چرا كه اين مسئله باعث می شود 
مطالبی كــه خوانده ايد، به خوبی جذب 

ذهن نشوند.
9. می توانيــد بعضــی درس هــا را 
به صورت آنلاين، همراه با دوستان خود 
مطالعه كنيد و قسمت هايی را كه مشكل 

داريد از آن ها بپرسيد.
10. آن چه را كه می خوانيد، بفهميد 
يا حداقل آن را به زبــان خودتان از اول 
توضيح بدهيــد. براي يادگيــري بهتر 
بايد فهــم و درك واقعی از موضوعی كه 

می خوانيد، داشته باشيد.

ساده بخوريد
اما تغذيه در روزهای امتحان بســيار 
مهم است؛ قرار نيست تغذيه ي متفاوت 

يا عجيبی داشته باشيد. 
»ايمان هدايی« كارشــناس تغذيه و 
بهداشت به خبرنگار دوچرخه می گويد: 
»اين روزهــا توصيه كردن بــرای تغذيه 
چندان آسان نيســت، اما برای داشتن 
تغذيه ی مناسب، گاهی فقط كافی است 
بعضــی از موادغذايی را اصــلًا نخوريد. 
مثلًا خوردن  دوغ ترش يا فســت فودها 
را فراموش كنيد. شــيرينی ها و تنقلات 
را هم كنار بگذاريد، چون اين خوراكی ها 
ممكن اســت در نــگاه اول انــرژی زا 
به  نظر برســند، اما اين قابليت در آن ها 
كوتاه مدت است و پس از مدتی احساس 
خستگی بيش تری به شما خواهند داد. 
در عوض می توانيد از موادغذايی سالمي 

كه در خانه داريد استفاده كنيد.
يادتان باشد در روزهای امتحان، آب 
فراوان بنوشيد و البته خوردن صبحانه را 
فراموش نكنيد. اگر امكانش را داريد، در 
صبح امتحان يك تخم مرغ يا يك ليوان 
شــير بخوريد. چای كم رنگ بنوشيد و 
اگر احساس خســتگی كرديد، به جای 
نوشيدن قهوه، اســتراحت كنيد و كمی 

بخوابيد.
خوردن غذاهای نشاســته ای مانند 
ماكارونی، برنج و نــان به دليل تأثير در 
بهبود كيفيت خواب، در شــب امتحان 

مفيد هستند.«
 متخصصان تغذيــه معتقدند رژيم 
غذايی غنی از پروتئين، ميوه و ســبزی 
تازه، بــه جهــت تأميــن ويتامين ها و 
موادمعدنــی، لبنيــات به ويژه شــير، 
از بهتريــن برنامــه ي غذايــی بــرای 

دانش آموزان در طول امتحان هاست.

ري
شه

هم
ي
مه
زنا

رو
س

عك
و
شي

آر
ي/
سب

هما
ط
ضا

ير
عل
س:

عك



3هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستويكم،شمارهي1063)32الكترونيك(،پنجشنبه9ديماه1400

وقتم دستم به قد آرزوهایم نمی رسد، 
برای رسیدن به آن ها سخت تر و سخت تر 
روی پاهایم بلند می شــوم. »فقط کمی 
دیگر!« این جمله ای اســت که همیشه 
به خودم می گویم. گاهی جواب می دهد، 
گاهی جــواب نمی دهــد. وقتی جواب 
می دهد خوشحال می شوم و وقتی جواب 
نمی دهد چندباره تلاش می کنم. طوری 

که انگار نمی توانم شکست را بپذیرم.

پایین بودن گاهی 
چه قدر خوب است!

این داســتان یکــی از آرزوهای من 
است که برآورده نشد. مثل همیشه روی 
پاهایم بلند شدم و تلاش کردم قدم را به 
آرزویم برسانم. فقط کمی دیگر! کمی! 
کمی! اما چه قــدر؟ آرزوی من انگار دور 
و دورتر می شــد. یک باره کسی در قلبم 

گفت: »تلاش هایی که بی فایده بود.«
بی اختیار دســتم را پایین آوردم. به 
جمله ای که از ناکجا در قلبم نشسته بود 

فکر کردم. نه این که از خودم پرســیده 
باشــم آن حرف از کجا آمده اســت. نه 
این که دنبال گوینده اش گشته باشم. از 
عمق معنایی که آن کلمه ها می رساندند 
بود که دســتم پایین افتاده بود و همان 
لحظه دریافتم همیشه این که به سختی 
روی پاهایــم بلند شــوم تا دســتم به 
آرزوهایم برســد ارزشــمند نیست. اما 
از کجا باید دانســت کــدام آرزو ارزش 

تلاش کــردن دارد و کدام نــدارد؟ چه 
دوراهی گیج کننده ای!

راستش همیشــه آرزوها چنان مرا 
هیجان زده می کنند که بی معطلی برای 
داشتن آن ها دســت پیش می برم. فقط 
کمی دیگــر! و با این جملــه ی طلایی، 
بیش تر و بیش تر تــلاش می کنم. اما آیا 
همه ی آرزوهایی که به آن ها رســیدم 
مرا شاد کردند؟ آیا همه ی آن ها آن قدر 
ارزشمند بودند که برایشان تلاش کنم؟ 
این ها سؤالاتی بود که به دنبال شنیدن 

آن جمله در ذهنم نقش بستند.
و بعد احساس کردم از درون متوقف 
شــده ام. نه از آن توقف هایی که از ســر 
ناچاری اســت. از آن توقف هایی که از 
سر دانایی است. دست هایم را پشتم نگه 
داشــتم و با خودم گفتم: »همیشه هم 

نباید به همه ی آرزوها رسید.«
و ناگهان آرامشــی عجیب در جانم 
نشســت. دریافتم که تلاش های پی در 
پی مرا از پا انداخته بود و اگرچه در ظاهر 

از رسیدن به آرزوها شــاد می شدم اما 
از درون، بعــد از هر تلاش، فرســوده تر 
می شدم. با خودم فکر کردم تلاشی که 
بر من نیفزاید و از من بکاهد، تلاشی که 
مرا فرسوده کند، در مسیر درست نیست.
همان جــا زیــر درخــت آرزویم که 
دستم به شــاخه ی بلند آن نمی رسید 
نشستم. پایین بودن گاهی چه قدر خوب 
اســت! مثل همان لحظه کــه من روی 
زمین نشســته بودم. با این که دستم از 
شــاخه های درخت کوتاه بود اما زمین 
را داشــتم. زمینــی کــه آرامش بخش 
بود. دیگــر دوراهی، گیج کننــده نبود. 
می دانستم همیشــه هم قرار نیست به 
آرزوهایم برســم و گاهی پایین بودن از 
بالابودن ارزشمند تر است. اما از کجا باید 
می دانستم کدام پایین بودنی ارزشمند 
اســت؟ اگر پایین بــودن حقیقتاً به من 

آرامش می داد پس ارزشمند بود.
این داســتان آرزویی بــود که به آن 

نرسیدم اما در پی آن آرامش را یافتم.

اوكتايفراغي

همان قطــاری کــه بــه راه افتاده 
است و مسافران بســیاری را با خودش 
می برد. مســافرانی که شــاید دوباره به 
همین جایی که بوده اند برگردند و شاید 
دیگر برنگردند. شاید مقصد آن قدر زیبا 
و دل خواه باشد که مسافران نخواهند به 

مبدأ برگردند.
همان چشم انتظارانی که مسافرانشان 
را بدرقه کرده اند. برایشــان دست تکان 
داده اند و پشت لبخندهای غمگینشان 
بی صدا گریه کرده اند. آن ها به بازگشت 
مســافر همیشــه امیدوارند. حتی اگر 
بدانند او بــه جایی می رود که بســیار 
دل خواه تر اســت، اما باز در دلشان دعا 

می کنند مسافران برگردند.
رفتن، همیشه با خودش غم می آورد. 
آن که می رود چیزی را از دست نمی دهد؛ 
کسی که می ماند از دست می دهد. حالا 
انگار بارها و بارها تو رفتــه ای. انگار آن 
قطار هرروز از حوالی ما گذشــته است. 
حتی در خواب هایمان هم صدای سوت 
قطار می آیــد. قطاری کــه از رفتن ها و 
تنهاشدن ها حکایت می کند. قطاری که 

آدم ها را از هم دورتر و دورتر می کند.
قطار در مســیر بود که ســتاره های 
آســمان یکی یکی فرو افتادند. قطار در 
مسیر بود که باران نزول کرد. و غم مانند 
مه  که پشــت پنجره می نشیند، کم کم 
منظره ی ما را تار و مبهــم کرد. آن قدر 
که دیگر چیــزی از زیبایی های جهان 

ندیدیم.
رفتن تو لحظــه ی فروافتادن پرده بر 
زیبایی های دنیا بود. همه جا تاریک شد 
و ما چنان از درون خالی شدیم که دیگر 
درکی از خودمان هم نداشــتیم. حتی 
پرده ها را هم کشــیدیم و اجازه دادیم 
جهان در سکوت خود بیش تر فرو برود. 

رفتنهمیشهباخودشغممیآورد
راستش پنجره ها آن قدر مه گرفته بودند 
که دیگر امیدی به بازگشــت خورشید 

نداشتیم.
هنــوز در روزهای ســرد زمســتان 
صدای تو در گوش خانــه می پیچد. آیا 
صدا شنیدنی نیســت؟ آیا صدا می تواند 
لمس کردنی باشد؟ درباره ی تو همه چیز 
فرق می کند. با تو هــر معجزه ای اتفاق 
می افتاد. صــدا نیز می توانســت گرم و 

اطمینان بخش باشد.
هرمــادر، پیامبری در خانه اســت. 
پیامبری که معجزه های بزرگ و کوچک 
بســیاری در قلبــش دارد. بزرگ ترین 
معجزه نیز امیدی است که از حضورش 
در خانه جریــان می یابد. خانه از حضور 
مادر گرم می شود، امن می شود و اگرچه 
دنیا بسیار ما را غمگین می کند، در پناه 
مادر می شود به روزهای خوش هم چنان 

امیدوار بود و حــس خوش بختی کرد. 
معجزه ای بالاتر از این نیست که در اوج 
غم ها، یک حضور بتوانــد دوباره آدم را 

شاد کند.
اما حالا قطار رفته است. آن قدر دور 
شده که دیگر صدای سوت آن حتی در 
خیالمان هم نمی پیچد. می دانیم قطار به 
سوی مقصدی دل خواه و زیبا رفته است 
اما داستان جامانده ها تکرار شده است. 

ياسمنرضائيان

ترِ
هِي
ل
يك
ما
ی:
گر
ير
صو

ت

ما این جا مانده ایم و از دســت داده ایم و 
راستش هیچ تسکینی آراممان نمی کند. 
تنها چیزی که می تواند کمی از اندوه ما 
بکاهد این است که می دانیم ما نیز روزی 
سوار همان قطار می شــویم و به سوی 
مقصدی که تو رفته ای می آییم. و آن روز 
قصه ی رسیدن آغاز می شود؛ دیدار اتفاق 
می افتد و قلبمان باز از معجزه ی حضور 

تو آرام می شود.

در آستانه ی شهادت حضرت فاطمه س و ايام فاطميه



مادربزرگ را بیش تر از جان دوست داشتیم. به او می گفتیم »بی بی«. همیشه ی 
خدا چند لاخ1 موی حنابسته از زیر چهارقد سفیدش به پیشانی اش چسبیده بود. ریزه 
و پیر بود و سبک راه می رفت. به قول خودش گوشتش آب رفته بود. لپ هایش شل و 
وارفته بودند. رگ های آبی دست هایش از زیر پوست نازک شیری رنگش پیدا بودند. 
یک انگشتر، فقط یک انگشتر عقیق به انگشــت دست راستش داشت. سرسجاده ي 

نماز، قاب صورتش هاله ی نور بود، عین فرشته ها بود. 
شب های تابستان، ما همه روي پشت بام می خوابیدیم؛ من کنار بی بی. با چشم های 
نیم بسته خیره ی آسمان می شــدم و هم زمان گرمای تن بی بی را می بوییدم. بی بی، 
دستش را در موهای انبوه و سیاهم فرو می برد و با انگشت های زبرش، آرام آرام پوست 
ســرم را نوازش می داد. طنین صدای مخملی و نرمش مرا به دنیای رؤیاهایم وصل 

می کرد. صدایش ترنم سحرآمیزی بود که با کلمات جادویی به پروازم در می آورد.
آن وقت که من کاملًا آماده ی شــنیدن بودم، بی بی بعد از بسم الله شروع می کرد و 
برایم قصه می بافت. با صدای قصه گوی شب هایم، ستاره ها پایین می آمدند و گوش تیز 

می کردند. از لذت شنیدن قصه هایش ستاره های آسمان جشن می گرفتند.
بی بی، قصه ی»دیو شاخ سیاه« را می گفت. صدبار آن را شنیده بودم. هزاربار دیگر 
هم می گفت باز هم دوست داشتم بشنوم؛ »دیوه شاخ هاشه تیز کرد، تو گوشاش پنبه 

چپاند، سم هاشه برق انداخت و راه افتاد...«
تا آخرش را از برَ بودم. همه ی قصه هاش را از حفظ بودم. می توانســتم با مکث ها و 
فراز و فرودها، کلمه به کلمه تکرارشــان کنم. قصه متل های بی بی را قلپ قلپ با ولع 

می نوشیدم و باز هم تشنه بودم.
خدابیامرز خیلی سال اســت از میان ما رفته. او رفت و ما را تنها گذاشت. مایی که 
با قصه های او، با صدای گرم و نرم و دل نشــینش بزرگ شدیم و قد کشیدیم و آن چه 
ماند، خاطرات خوب و شیرین و دل نشینی است که هیچ گاه از یاد و خاطرم نمی روند.

 بی بی گلی بود که از مــا غنچه ها هم چون جان مواظبت می کــرد و برایمان دل 
می سوزاند و تر و خشکمان می کرد. 

بهشت سزاوار و زیر پایش! 

پينوشت:
1.لاخ،واحدشمارشچيزهايدرازوباريكمانندمووچوب. ب
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مقصــد
زهرهمسكنی

نگرانیِ مادر

از لب هایش شروع می شود

تا بلاتکلیفی رنگ نکرده ی موهایش

شبیه عکس مادربزرگ که هیچ وقت تمام نشد

شبیه بوق ماشین ها، پشت چراغ قرمز

ممتد، معترض، مضطرب

رفتن، رسیدن، برگشتن...

مادر همیشه می گوید:

»رسیدی خبر بده!«  

آی تخته سنگ ها!
 بازتاب نامم از دهان کوه ها که یادتان نرفته است؟ 

ما که پابه پای هم 
عمق رود و انزوای  دره  را 

کشف کرده ایم 
روزهاست 

منع از رفت و آمدیم 
راستی چگونه 

سنگ روی سنگ بند می شود 
ما که هم چنان  

بین کنج خانه ماندن و
             دل به جاده ها زدن 

                                                      مرددیم
ما که با تمام روزهای بد 

باهزار مانع و هزار سد
                                                      راه آمدیم 

حیف!
 هرچه را که دوست داشتیم 

زیرپا گذاشتیم 
لحظه های باشکوه را

                                                      میان کوه ها گذاشتیم

تــــــرديد
حميدهسيوانیاميرخيز
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متأســفانه هنوز درگيــر مبارزه با كرونا هســتيم و 
اوميكرون هم كه از راه رسيده! پس هم چنان ناچاريم در 
اين روزهاي سرد زمستاني هم در خانه بمانيم. آپاراتچي 
اين هفته به سراغ سايت هاي پخش آنلاين مثل »فيليمو« و 
»نماوا« و... رفته و دو پيشنهاد تماشايي برايتان آماده كرده 
است. اگر آن ها را تماشا كرديد، از همين حالا هم مي توانيد 
آماده باشيد كه در شماره هاي آينده، گفت وگوهاي ويژه اي 

را درباره ي آن ها در صفحه  ي شهرفرنگ بخوانيد.

اين هفته در كوله ي آپاراتچي 

پيشنهاد  زمستانی
عليمولوي

بازگشت بچه ي چُلمن!
بعيــد اســت كتاب خــوان باشــيد و 
مجموعه ي خاطــرات جذاب، خنده دار 
و بامزه ي گِرِگ هِفلي را نخوانده باشيد 

يا دست كم اين مجموعه را نشناسيد.
ايــن مجموعه كتاب در ايران بســيار 

پرطرفدار اســت و با نام هاي گوناگوني 
مثــل خاطــرات يــك بچــه ي چلمــن، 
دفتــر خاطــرات پســر لاغــرو، خاطرات 
بچــه ي دســت و پــا چلفتــي، خاطــرات 
يــك بي عرضــه، دفترچــه ي خاطــرات 

يــك بي عرضــه، دفتــر خاطــرات بچه ي 
لاغرمردنــي،  دفترچه ي خاطــرات يك 
بچــه ي لاغــر توســط ناشــران ايرانــي 

منتشر شده است.
جــف كينــي، نويســنده و تصويرگــر 

ايــن  خالــق  آمريكايــي،  50ســاله ي 
مجموعه ي پرفروش است. او نگارش 
اين مجموعــه را از ســال 2007 ميلادي 
آغاز كرده تا حالا 16 جلد از آن را منتشر 

كرده است. 
پيــش از ايــن هــم از ايــن مجموعــه 
اقتبــاس انجــام شــده بــود و فيلم هــاي 
بچــه ي  يــك  »خاطــرات  ســينمايي 
چلمن«،  »خاطرات يــك بچه ي چلمن: 
حرف، حرف رودريك اســت و بس!«، 
»خاطــرات يك بچه ي چلمــن:  روزهاي 
ســگيِ ســگي« و »خاطرات يك بچه ي 
چلمن: ســفر زهرماري« براساس اين 
كتاب ها ساخته شده بودند. اما اين بار 

بــراي اولين بــار شــبكه ي ديزني پلاس 
توليد انيميشن سه بعدي اين مجموعه 
را آغــاز كــرده و اوليــن قســمت آن را 
براســاس جلــد اول ايــن مجموعــه بــه 
كارگرداني ســوينتون اسكات در سوم 
دســامبر 2021 منتشــر كــرده اســت. 
فيلم نامــه ي ايــن مجموعــه را خود جف 
كيني نوشته و در حال حاضر نيز در حال 
نگارش قسمت دوم اين انيميشن براي 

سال 2022 ميلادي است.
خبر خوب براي هواداران ايراني اين 
بچه ي چلمــن اين كه اين روزها ســايت 
فيليمو اين انيميشــن جذاب، خنده دار 
و پرهيجان را با دوبلــه ي اختصاصي در 

اختيار كاربران خود گذاشته است.

پرستاران بچه از راه مي رسند!

كانــون پرســتاران بچــه، عنــوان 
مجموعه كتــاب محبــوب و پرفروشــي 
در دنياست كه در فاصله ي سال هاي 
1986 تــا 2000 ميــلادي بيــش از 176 
ميليون نســخه فروش داشــته است.  
ايــن مجموعــه اثــر آن ام. مارتيــن، 
نويسنده ي مشــهور ادبيات كودك و 
نوجوان است كه تا سال 2010 ميلادي 
35 جلــد از ايــن مجموعــه را بــه چاپ 

رساند. 
در آغاز دهــه ي 90 ميــلادي كه اوج 
شــهرت اين مجموعه كتاب بود، ابتدا 
ســريالي به همين نــام در 13 قســمت 
براي شــبكه ي اچ بي او ســاخته شــد و 
پنج ســال بعد در ســال 1995 ميلادي، 
نســخه ي ســينمايي كانون پرستاران 

بچــه بــه كارگردانــي ملاني مايــرون به 
پرده ي سينماها آمد.

اما از ســال 2020 ميلادي، شبكه ي 
نتفليكــس اقتباســي تــازه و مــدرن را 
از ايــن مجموعه كتــاب آغــاز كــرده و 
ســريال جديد كانــون پرســتاران بچه 
را با طراحي ريچل شوكرت آغاز كرده 
و تــا حــالا 18قســمت از ايــن مجموعه 
را در دوفصــل به مخاطبان خــود ارائه 

داده است.
در ايــن اقتبــاس جديــد زمــان 
داســتان بــه زمــان حــال و زندگــي 
امروز تغييــر پيدا كــرده، امــا عمده ي 
داســتان ها و شــخصيت ها براســاس 
همــان كتاب هــاي قديمــي نوشــته 
شــده اســت.  اين مجموعه ، داستان 

دختري كلاس هفتمي به نام كريســتي 
اســتوني بروك  شــهر  در  تومــاس 
است كه به همراه دوســتانش  كلوديا 
كيشــی، مری آن اســپي ير و استيســی 

مك گيــل، كانون پرســتاران بچه را در 
محله شان راه مي اندازد تا از بچه هاي 

همسايه هايشان نگه داري كنند. 
اگر دوست داريد در اين شب هاي 

زمستاني اين سريال جذاب و بامزه را 
تماشا كنيد، سايت هاي فيليمو و نماوا 
اين سريال را با دوبله ي اختصاصي در 

اختيار كاربران خود گذاشته اند.

شهر فرنگ

در كوله ي آپاراتچي چيست؟



نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  

يعني خودم ساخته شده است.  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از 
ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي مدرسه هاي كرونازده 

در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

سيدسروشطباطباييپور

فيتيله پيچ

افسردگي!
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ســام دفترم!لطفاً چيــزي دربــاره ي امتحان رياضــي امروز 
نپرس! حتــي نمي خواهم خاطره ي امروز در ذهنم مرور شــود! 
فقط دوســت دارم ته خيــار را براي تــو تعريف كنــم؛ آن هم ته 

خياري كه خيلي شيرين بود.
اوايل امتحان، حسابي فيتيله پيچِ  فيتيله پيچ شده بودم! بعد 
از دو سال كاس هاي آناين و امتحان هاي اپُن بوك و داشتن 
آرامش و در دســترس بودن ماشين حســاب و نديدن ريخت 
مراقب محترم سر جلسه ي امتحان و چه و چه و چه، حالا يك هو 
آموزش و پــرورش هوس كرده  ما را بكشــد توي مدرســه كه 
چه بشــود؟ مي خواهند بي ســوادي مــا را به رخمان بكشــند؟ 
مي خواهند بگويند شما  حتي دو ضرب در دو را هم بلد نيستيد؟ 
خب... بلد نيســتيم! چه كنيم؟ مگر ما مقصر هســتيم؟ مگر ما 
براي كروناي عزيز نامه نوشتيم كه تشريفش را بياورد زندگي 
ما را شــخم بزند؟ مگر ما گفتيم كه جناب محترم اينترنت، 
در زمان تدريس معلم رياضــي، در طول اين دو 
سال، هي شُل و سفت شود؟و هزار اگر 

و مگر ديگر !

دفترم! لااقــل كاش امتحان هــا را مثل هميشــه، بــا رياضي 
شروع نمي كردند! شايد يك امتحان آبكي، مي توانست مثل 
يك مســابقه  ي تداركاتي، شــرايط روحــي و رواني مــا را براي 

شركت در يك آزمون جدي آماده كند.
برايم عجيب بود. وقتي برگه ها را پخش كردند، دستم خيس 
عرق شــد؛ آن هم نه چك چك آب، كه شُرشُر باران! چشمانم 
هم از باغ ورقه، يك ســبد آلبالو و گياس مي چيد؟ شايد باور 
نكني، اما در ســؤال اول، حتي نمي توانســتم دو را بــا دو جمع 
كنم.  يك حســي هم بــه من مي گفت اگر ســرم را بــالا بياورم، 
مرا به جرم اختاس از ورقه ي جلويــي و دريافت وام ميلياردي 
از ورقه  ي عقبي، دســت گير مي كنند و  به زنداني مي فرستند 
كه نگهبانانش، عددها هســتند و غذايــش، عددها و خوابش 

عددها و...!
به ايــن ترتيب، گردن كج هم شــده بود قــوز بالاقوز! يك هو 
حشــره اي در ذهنم ويزويز كرد كه بي خيال ســؤال اول بشــو! 
آن قدر جدي هم گفت كه بدون مكث و با همان دســتان آب 
دار و چشمان خيس، رفتم سراغ ســؤال دوم! اما آش، همان 
آش بود و كاســه، همان كاســه. نمي دانم چرا؛ امــا يك هو دل 

بي صاحب من هم به صدا در آمد و خاصه گــُـل بود، به سبزه 
نيز آراسته شد.. قار... چِك... قور... چِك...

اما دفترجــان، در كه هميشــه روي يك پاشــنه نمي چرخد! 
يك هو خورشيدي طلوع كرد و فرشته اي سر جلسه ي امتحان 
ظاهر شد و ورق برگشت. نه فكر كني فقط براي من! كه حس 

مي كنم براي همه ي بچه هاي كاس گشايشي حاصل شد.
فرشته اي ماســك به دهان و  با چشــماني خندان، آمد سر 
جلســه ي امتحان. اول رژه اي رفت و طــول و عرض كاس را 
درنورديد! انگار كه دلش براي ما سوخته باشد، به حرف آمد 
و گفت:  »بچه ها! اصاً نگران نباشــين! اين امتحــان و نتيجه ي 
اون، همه ي سواد شما نيست! تاش شما توي اين چند ماه، 
براي من خيلي بيش تر از اين ها ارزش داره! اين امتحان، فقط 
يه قطره از درياســت؛ همين! پس يه نفس عميق بكشين و به 
هر سؤالي كه بلدين، يه چشمك بزنين و جوابش رو بنويسين!

دفتــرم! تــه صــداي فرشــته، خيلــي شــبيه معلــم رياضــي  
امســالمان بــود. معلمــي كــه او را فقــط در مانيتــور و بدون 

ماســك ديده بوديم. اما هر كه بــود، كامش آب روي 
آتش بود! 

يك شنبه، ششم دي

امروز فهميدم كه اضطراب، همه، حتي گربه ها را هم از پا مي اندازد. ناظم مدرسه به ياور، بلندقدترين عضو گروه مافيا 
شك داشت، اما نتوانست چيزي را ثابت كند. از  آقاي ناظم اقرار و از ياور انكار. من هم بعيد مي دانم كار ياور باشد. ياور، با همه  ي 

شيطنت هايش، به حقوق حيوانات خيلي احترام مي گذارد. نمونه اش، همان مرغ عشقي كه چند روز پيش، توي اتاقش، لاي پرده  ي 
پنجره گير گرده بود. آن روز ياور به حرف هيچ يك از بچه هاي گروه محل نداد و پرنده ي زبان بسته را آزاد كرد. شايد هم واقعاً گربه ي بيچاره، 

جي پي اس مُخَش تعطيل شده و به جاي لانه، از كاس ما سر در آورده بود. احتمالًا وقتي هم متوجه شده كه لانه اش با كاس ما كمي 
فرق دارد! ديگر كار از كار گذشته بود و زنگ تفريح تمام شده و بچه ها سر رسيده بودند.

نه كسي جرئت مي كرد وارد كاس شود و پنجره ي رو به حياط را باز كند، و نه از جلوي در ورودي كاس، كنار 
مي رفتند. گربه ي بيچاره هم زنداني شده بود و خُل. از روي صندلي آخر، درست همان جايي كه ياور 

مي نشست، روي ديوار  راست مي پريد و هي چنگ مي زد.  انگار از ديوار زخمي هم  انتظار 
داشت كنار برود و برايش راه باز كند.

بچه ها هم كه اين جور وقت ها، تنشان به خارش مي افتد! هر چه آقاي رضايي، ناظم مدرسه 
فرياد مي زد كه از جلوي در كنار برويد، گوششان بدهكار نبود كه نبود. يكي صداي پلنگ 
در مي آورد و يكي صداي جوجه! فرزاد فرياد مي زد: »تا آخر عمر بايد تو كاس بموني و با 
سواد بشي...« متين هم عين ميمون، توي سرش مي كوبيد و ورجه ورجه مي كرد. وقتي 

غائله خوابيد، ياور تا آخر زنگ، روي صندلي اش ننشست. 
آخر يك كُپه موي نارنجي افسرده مثل آدم، روي ميزش نشسته بود

 و  از جايش تكان هم نمي خورد.
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زبان شعر ابزار مهمی برای شاعر است. شاعر در انتخاب کلمه ها، 
در چیدمان کلمه ها کنار یک دیگر و به طورکلی در ساختن جهان 
شعر به عناصر زبانی، توجه ویژه ای دارد. گاهي شاعر از عناصر زبان 
عامیانه بهره می برد، یعنی همان زبان روزمره و ساده ای که همه 
با آن گفت وگو می کنیم. این شگرد، لحنی صمیمی در شعر ایجاد 

می کند و شعر به زبان گفتار نزدیک می شود.
عناصر زبان عامیانه در شــعر به شــکل های گوناگونی به کار 
می رود. گاه شــاعر ســاختار کلی قوانین و ویژگی هــای آن را 
وارد شــعرش می کند و به اصطلاح، جنس زبان شــعر را با زبان 
عامیانه متناســب می کند. به قول نیما یوشیج، موسیقی کلام و 
به کارگیری واژه ها و بیت ها و سطرها به همان زبان طبیعی اتفاق 
می افتد که گفت وگــو می کنیم. مثل بعضی از شــعرهای نیما و 
شعرهای سیدعلی صالحی و بسیاری از شعرهای فروغ فرخزاد 

و سهراب سپهری.

جایی برایم
گوشه ی دلت بگذار

جایی که جای هیچ کس نیست
همان گوشه ی خالی دلت

که هیچ کس پیدایش نمی کند
هیچ کس

آن جا را برای من کنار بگذار
سیدعلی صالحی

گاهی هم شاعر جزئیات زبان عامیانه، مثل کلمه ها، عبارت ها، 
اصطلاحات، فعل ها، ضرب المثل ها و تکیه کلام ها را به زبان رسمی 

شعر انتقال می دهد و زبان شعرش را صمیمی و ساده می کند. 

تا کجا شعرم پر از دلواپسی باشد
از کجا معلوم

شاید آن سوتر کسی باشد
مهدی مردانی

عبارت »از کجا معلوم« را بارها در گفتار روزمره شــنیده ایم و 
استفاده کرده ایم و حالا شــاعر همان را بدون کم وکاست از زبان 
عامیانه برداشــته و در زبان رسمی شــعر گنجانده تا لحن شعر 

صمیمی شود.
مریم اسلامی در شعر زیر از همان سطر آغازین، با زبان ساده ی 
گفتار به زبان شعر صمیمیت بخشیده و این صمیمیت زبانی را در 
نیمه ی دوم شعر با سطر »من می روم نان بگیرم« به اوج رسانده 

است:

یکی از همین کامیون ها
اثاثیه را با خودش برد

از این کوچه رفتید و پاییز آمد
همان صبح مرطوب

همان صبح من می روم نان بگیرم
تو و کفش های کتانی

من و بغض خیس غم انگیز
خداحافظی در خیابان پاییز

نکته ی مهم در کاربرد عناصــر زبان عامیانه یــا گفتاری در 
شعر، این اســت که شــاعر آن ها را در هماهنگی با دیگر عناصر 
شعر اســتفاده کند. چه در حالت کلی و سرودن بر اساس دستور 
زبان گفتار و چه در حالــت جزئی و انتقال کلمــه یا اصطلاح از 
زبان عامیانه به زبان رسمی شــعر. در حالت دوم شاعر باید کلمه 
یا عبارت انتقالی را درست در جای مناســب قرار دهد تا با دیگر 
کلمه ها و عبارت ها و سطرها به طور طبیعی هماهنگی کلامی و 
موسیقایی داشته باشــد. در غیراین صورت آن عبارت وصله ای 

ناجور خواهد شد که به زیبایی و روانی زبان شعر آسیب می زند.

شعرنوردي

زبان گفتار 
در شعر

حسينتولائي

سلام دوچرخه ی عزیز، ای رفیق دیروز و 
امروز و هرروز، امیــدوارم حالت خوب خوب 

باشد.
شنیده ام یک طبقه نقل مکان کرده ای و از 
طبقه ی پنجم به طبقه ی چهارم مؤسســه ي 
همشــهري کوچ کرده ای. امیــدوارم در این 
طبقه اتفاقات خوبی انتظارت را بکشد، طوری 
که چاق شوی! منظورم این است که از لاغری 
و هشت صفحه بودن در بیایی، تپل مپل شوی 

و مثل قدیم ها دوبــاره هرهفته ۱۶صفحه ای 
منتشر شوی و آخرین پنج شــنبه ی ماه هم 
۳۲ صفحه ای و البته همراه با ســه چرخه ی 

کوچولویت.
یــادش به خیــر... حتمــاً دلــت بــرای 
آن روزها تنگ شــده؛ آن وقت ها که دوشنبه 
و پنج شــنبه ی هرهفته منتشــر می شدی. 
آن وقت هــا کــه پاتــوق ثابتــت، دکه های 
روزنامه فروشــی بود. آن وقت هــا که هنگام 

برگشتن از مدرسه با پول خردهای ته جیبمان 
تو را از روی پیش خان دکه ی روزنامه فروشی 
برمی داشــتیم. نمی دانم نوجوان های امروز 
چه قدر می دانند استرس تمام شدن روزنامه ی 
همشهری یعنی چی، وقتی دیر می رسیدیم 

جلوی دکه.
مجبــور بودیم پنج شــنبه ها از مدرســه 
تــا نزدیک ترین دکــه ی روزنامه فروشــی 
بدویم شــاید آخرین روزنامه ی همشــهری 
با دوچرخه ی همراهش ســهم ما شــود. اگر 
تمام شــده بود مجبور بودیم تا غروب همه ي 
دکه های شــهر را بگردیــم و همه جا بگویند 
همشهری تمام شــده و این یعنی دوچرخه 
هم تمام شــده و آن وقت ما می ماندیم و کلی 
فکر و خیال که یعنی نامه مان رســیده دست 
دوچرخه؟ این هفته چیزی از من چاپ شده؟ 
این هفته که اسامی خبرنگارهای ماه را اعلام 
کردند اسم من هم بوده؟ برنده های مسابقه ی 
کتاب خورها مشــخص شدند؟ جلدی که من 
انتخاب کرده بودم، جلد برتر شده؟ و هزار یک 

فکر و خیال دیگر... 
همین کــه اســممان را در ســتون »ای 
نامه که مــی روی به ســویش...« می دیدیم 
خیالمان راحت بود که دوچرخه بهمان توجه 
می کند و مــا نوجوان هــا را تحویل می گیرد 
و تا پنج شــنبه ی بعدی انگیزه مــان تأمین 
می شد. فکر کنم با همین چند سطر خاطرات 
آن وقت ها از جلوی چشمان تو هم رژه رفتند. 
چندبار که بی دوچرخه ماندیم ســفارش 
کردیم صبح زود، وقتی یکی از اعضای خانواده 
می رفت بــرای صبحانــه نان تــازه بخرد، با 
همشــهری و دوچرخه برگــردد. گاهی هم 
بعضی دکه ها هنوز باز نکــرده بودند یا هنوز 

همشهری نداشتند و... 
اما حالا در خانه نشســته ایم و کافی است 
اینترنت در دســترس باشــد و بعــد با چند 
کلیک با دوچرخه روبه رو شــویم... به دست 
آوردن این جوری دوچرخه )دســت یافتن به 
نســخه ی الکترونیکی( نســبت به آن جوری 
به دســت آوردن دوچرخه )دســت یافتن به 
نسخه ی کاغذی از دکه های روزنامه فروشی( 
بــرای نوجوان هــای امروز هــم خاطره های 
بامزه خلــق می کند کــه هردفعه یادشــان 
می آید لبخند روی لب هایشــان بنشــیند؟ 
به نظرم ســؤال جالبی است که خوب است از 

نوجوان های امروزت بپرسی.
یار دیرین تو، مرضيهکاظمپور

لبخندِ بزرگِ 
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تا حالا درباره ي »پرفكت تايمينگ« 
)Perfect Timing( شــنيده ايد؟ 
حتماً پيش آمده كه اين روزها در فضاي 
مجازي، ويديوهايــی از اشــيا يا بهتر 
بگويم مجســمه هاي متحركي ببينيد 
كه حركت هايي دقيق و تكرارشــونده 
دارند. مثــاً حركت اشــيا در فضاهاي 
كوچك كه هر لحظه امــكان برخورد با 
شــي ء ديگري را دارند، امــا به دقت در 
حال رفت و آمد هســتند. حركت هاي 
دقيق اين مجسمه هاي متحرك، بسيار 
اعجاب انگيزند. تنوع پرفكت تايمينگ ها 
خارق العــاده اســت. در فضايــی مثل 
اينســتاگرام به راحتــي مي توانيد انواع 

آن ها را ببينيد.
درباره ي اين آثار هنــري می گويند 
كه بسيار آرامش بخش اند و برای چشم 
و مغز مفيدند. مجســمه هايی متحرك 
در فضاهايی كه هر لحظــه و با خطايي 
كوچك، ممكن است ســقوط كنند يا با 
مانعی برخورد كنند، اما نمی كنند. آن ها 
در حال حركت هســتند؛ مثل ســاعت 
حركت مــداوم و تكرارشــونده دارند. 
همه ي موقعيت های آن ها بسيار دقيق 
محاسبه شــده  اســت. اگرچه خيلي از 
آن ها شــكل انتزاعي و مدرني دارند، اما 
از سرديس ها و تنديس هاي معروف دنيا 
هم در ســاخت آن ها بهره گرفته شده 
است. اين كه مثاً سر يك مجسمه دور 
يك مستطيل در حال چرخش است و به 
نقطه ی سقوط كه می رسد دوباره تغيير 
جهت می دهد؛ حركت دوار مهره هايی 
كه از فضای دقيق محاســبه شــده  ای 
می گذرد، بی آن كه به جايی برخورد كند 

و فرو بريزند، بسيار هيجان انگيزند. 
استفاده از داستان ها و اسطوره ها در 
خلق اين مجسمه هاي متحرك جذاب 
است. يكي از آن شخصيت ها »زئوس« 
اســطوره اي يوناني اســت كه با سر او و 
بقچه ی ســنگی پرفكت تايمينگ هاي 

بسياري ساخته اند. 
داستانش را شنيده ايد؟ »كرونوس«، 
پدر زئوس شنيده بود كه توسط يكی از 
فرزندانش سرنگون خواهد شد. به همين 
دليل فرزندان خود را می بلعيد. اما زئوس 
كه فرزند ششــم او بود، توسط »رئا« و 
»گايا« نجات پيدا كرد. رئا، سنگ بزرگی 
را قنداق پيچ كرده و بــه كرونوس داد، 
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اينمجسمههايمتحركميگويند

اگر دقيق محاسبه شود 
مشكل حل است!

ايستگاه

طوبيويسه

او نيز كه فكر می كرد اين ســنگ بزرگ 
زئوس است، آن را به جای زئوس بلعيد!

از ديگر شــخصيت هايی كه با او در 
ســاخت پرفكت تايمينگ بهره برده اند، 
»سيزيف« است. ســيزيف محكوم شد 
تا ســنگ بزرگــی را تا نزديــك قله ای 
ببرد و قبل از رســيدن به پايان مسير، 
شــاهد بازغلتيدن آن به اول مسير بود؛ 
و اين چرخه تا ابد برای او ادامه داشــت. 
به همين دليــل و از طريــق تأثير آثار 
كاسيك يونانی بر فرهنگ مدرن، امروزه 
هم انجام وظايفی را كه در عين دشواری، 
بی معنی و تمام نشــدنی نيز هســتند، 
گاهی »ســيزيف وار« خطاب می كنند. 
تكرار حركت ســيزيف هم دست مايه ي 
ســاخت پرفكت تايمينگ هاي متنوعي 

قرار گرفته است. 

هرچند كــه متأســفانه در تصاوير 
ايــن صفحــه نمي توانيــد حركــت 
پرفكت تايمينگ ها را ببينيد، اما از اين 
به بعد وقتي در فضــای مجازی با آن ها 
مواجه شــديد، ديگر فلسفه ي ساخت 
 آن ها را مي دانيــد. حركت هاي دقيق و 
تكرار شونده و موقعيت هايي دشوار كه 
با محاسبه، به آساني پشت سر گذاشته 

مي شود؛ درست مثل  زندگي.
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